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  مشرح از مثنوي با آغاز دفتر سوّچهار  تطبيقمقايسه و 
  

  ∗∗دكتر مرتضي رشيدي آشجردي∗ اكبر احمدي داراني عليدكتر 
  

  چکيده
 پسندِ شخصي و زمـاني      بنا بر روشی خاص و     و هر كدام از شارحان       اند   قرن هشتم تا کنون بر مثنوی شرحهايی نوشته        از

 برای آنکه بدانيم شارحان تا چـه        . ارزشمند بردارند  مةاز اسرار اين منظو     اند، پرده     هاند و كوشيد     مثنوي را شرح كرده    ،خود
چهـار شـرح نيکلـسون،      ؛  انـد و تـا چـه ميـزان در ايـن راه توفيـق                اندازه به متن مثنوی و حل مشکلات آن اهتمام داشته         

 نمونه، با آغاز دفتر سوّم مثنوی تطبيق        ايم و برای    استعلامي، زمانی و شهيدی را که از معروفترين شرحها هستند، برگزيده          
 و به کوشـش شـارحان بـرای ارائـة            ايم  در اين نوشتار، به متن مثنوی به دور از هر گونه تفسير و تأويل نگريسته              . ايم  داده

  .ايم هايی توجه کرده ها، اصطلاحات و باز کردن مشکلات مصرعها و بيت معنای دقيق واژه
  
  های کليدی واژه

   مولوی، نيکلسون، استعلامي، زمانی، شهيدینقد، مثنوی،
  

  مقدمه
 زماني و زباني ة داستان در داستان، فاصلة بسيار، شيوحجم.  عرفاني زبان فارسي است   ة منظوم نوي معنوي ارجمندترينِ  ثم

   . آن را نيازمند شرح و توضيح ساخته است، ادبي و بر مسائل گوناگون عرفانيشتمالما از آن و همچنين ا
م که نيکلسون متن مثنوی را چاپ کرد، تاکنون اقدام جدّی برای تصحيح آن صورت نگرفته است و ۱۹۳۳ تا ۱۹۲۵ از سال

اند، غالباً به متن مثنوي كمتـر         هايی که دربارة مثنوي تأليف شده       ها و مقاله     کتاب ۱.همان تصحيح، بارها تجديد چاپ شده است      
  .هاي خاصي است ها و ديدگاه مولوي نسبت به مقوله ختار داستانارة شكل و سابها در اند و بيشتر كوشش پرداخته

                                                 
   aliakbar_ahmadidarani@yahoo.comاصفهان شگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي دان  ∗
  mortezarashidi51@yahoo.com آباد  واحد نجف اسلامياستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد  ∗∗

  
 ۲۹/۸/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                                               ۱۰/۱۱/۸۸ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

   ۴۳ -۵۸، ص ۱۳۸۹ زمستان )۸پياپي (، ۴دورة جديد، شماره
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۴

 
و  گـشوده نـشود  ها و اصطلاحات مثنوي  ، تركيب ها  ت معناي لغ  چون تصحيحِ متن،   ،تا زماني كه مشكلات متن مثنوي     

ل و  هـاي محتـوايي و تحلي ـ       ، هرگونه بحث و بررسي در مقوله       ارائه نگردد  هاي مثنوي  يك به يك بيت   براي  ي دقيق   يمعنا
  .رسد تفسير آن، دقيق به نظر نمي

  
  بحث و بررسي

با آنها مشكلات متن مثنوي را حل كنـد؛  تا كند   محقّق كمك مية تا چه حد به خوانندی مثنوی براي آنكه دريابيم شرحها   
سـتان   پايـان دا   ؛ يعنـي تـا    م بـا ابتـداي دفتـر سـوّ        ،ايم و براي نمونه      مثنوي را برگزيده   حهاي شرح از معروفترين شر    چهار

 چند داستان اصلي و فرعي است، سنجيده و          ةكه خود در بردارند   ) ۱۳۶۱بيت( »اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل      «
  .ايم مقايسه كرده

) ۱۳۷۴ ترجمـه    ،۱۹۳۶ (»ن« است، به ترتيب زمان نگارش، شـرح نيكلـسون          شرحهايي كه براي اين كار برگزيده شده      
 ست كـه  بوده ا شرح آن   چهار  علّت انتخاب اين    .  است )۱۳۷۸ (»ش«شهيدي و) ۱۳۷۴ (»ز« زماني )۱۳۶۲(» س«استعلامي

، شـرحهايي علمـي بـر مثنـوي         انشـارح  آنكه اين   ديگر  و آيند   و معروفي از مثنوي به حساب مي       ۲اي كامل ه شرح ها  اين
ظـر ماسـت، توجـه      مند و دقيق كه مورد ن        به صورتي نظام    و کلاً متن مثنوی    اند؛ يعني به مقولات زباني و محتوايي        نگاشته
  .عدم برگزيدن شرحهاي قديم مثنوي آن بوده است كه در اين شرحها، به شرحهاي قديم نيز توجه شده است. اند داشته

ــأكول دان    -۱ ــل و م ــالم آك ــه ع  جمل
  

 باقيـــــان را مقبـــــل و مقبـــــول دان 
 )۳۰ب   (                                      

» اند، همه چيـز در ايـن دنيـا آکـل اسـت و مـأکول اسـت        ه مقام بقاء بعد الفنا رسيدهجز اولياء مقبول حق تعالی که ب      «: ن
  .)۱۰۲۶ص(

در اينجا سخن از باقيان و مقايـسة آنهـا بـا            ... اند  باقيان يعني آنها كه فراتر از اين عالم ظاهرند و باقي به بقاء حق             « :س
، اما اهـل آن  )منقطع(اند يقت عالم و نيز از يكديگر بريده  اند و از حق     اهل اين دنياست ساكنان اين جهان منتشر و در تفرقه         

  ).۲۲۶-۷ص(» )مجتمع(ماندني و پايدارند و يك وجود واحد دارند) باقيان(عالم 
دهـد و    ها تنها در عالم ماده و حيات طبيعی رخ مـی            ها و کشمکش     تنازع ةهم:  مقصود بيت فوق اين است     ةخلاص«: ز

  .)۳۰ص(» ح و آرامش برقرار است معنی و ماوراء ماده، صلةدر مرتب
  .)۱۲ص( »اند آنان که با حق يکی شده. آنان که خود را در حق فانی کرده و باقی به بقای اويند: باقيان« :ش

 ـ« بلكـه بـه معنـي    ؛ا نه به معنايي كه در شرحهاي بـالا آمـده اسـت             امّ ؛است» باقيان«سخن بر سر    : نقد و بررسي   ه، بقيّ
  :از جمله هايي دارد؛  در مثنوي نمونه، به اين معني»باقيان«)۵۰۷/ ۱ :۱۳۴۳دهخدا،. ك.ر(»ديگران

 زاتــش شــهوت نــسوزد اهــل ديــن    
  
ــان« ــال » باقي ــم در مق ــرف ه ــم در ح  ه
 

ــان«  ــين  » باقيـ ــر زمـ ــرده در قعـ  را بـ
  )۱/۸۶۲: ۱۳۶۳مولوي،(                      

ــال  ــاج مثــ ــتاد و محتــ ــابع اســ  تــ
 )۱۶۳۱ همان،  (                               

  :نيز آمده است) ديگران(= به معني» باقيان«در غزليات شمس 
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  ٤٥/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

ــاقي  ــاقي ب ــقان  س ــوش و عاش ــت خ  س
  

ــن      ــر اي ــر س ــيه ب ــاك س ــان«خ  »باقي
 )۱۰۴۷: ۱۳۸۸مولوي،    (                   

مقبـل و  ) هـا  اوليـاء االله و غيـرِ مـادی       (=، ديگـران    يعنی تمام عالم آکل و مأکول است و بقيـه         امّا در بيت مورد بحث؛      
  . مقبولند

ــسر   -۲ ــد ای پـ ــال حقنـ ــا اطفـ  اوليـ
 منـــــديش از نقصانـــــشان غـــــايبی

 

 غـــايبی و حاضـــری بـــس بـــاخبر    
کــو کــشد کــين از بــرای جانــشان     

 )۸۰ -۷۹ب(                                   

گويـد کـه      مـی ) ستضبط كرده ا   كه بدون توجه به توالي و ربط منطقي، در حضور و غيبت ايشان باخبر،             ( فاتح  « : ن
خواهد  در هر حال، اين تركيب ساختمان طبيعي كلام نيست كه به گمان من مي.  حق را فاعل باخبر قرار دهيم،بهتر است

اش  بنابراين ترجمـه . كه در همه حال اولياء به حسب باطن باخبرند از اينکه حق تعالی مراقب و محافظ آنان است              بگويد
غـايبی، اشارتـست بـه حجـب      ... باخبرنـد )از ايـن (آنـان کـاملاً    =  They are well aware (of this):چنين است

  .)۱۰۳۱ص (» سازد جسمانی که روح را موقتاً از حق جدا می
اولياء از همـه چيـز      در غيبت و حضور،     : غايبي و حاضري را بهتر است با ياء مصدري بخوانيم و بدين معني كه             « :س

اگر جسم آنهـا در نـزد مـا حاضـر           : گويد   مولانا مي  ۸۰در بيت   . علم الهي پيوسته است   خبر دارند؛ زيرا كه آگاهي آنها به        
دليل نقصان آنها نيست، و اگر كسي بـه آنهـا نـسبت نقـصان               ) يا اگر آنها در حال خاصي در حضرت حق نباشند         (نباشد  

  ).۲۲۹ص(» گيرد بدهد، پروردگار از او انتقام مي
مـشکل اول؛ آيـا ايـن       : وجـود دارد  ] غايبی و حاضری بس با خبـر      [ اين مصراع    عجالتاً دو مشکل در مسير فهم     .. . «:ز

حق تعالی است و يـا اوليـاءاالله؟      » بس باخبر «غيبت و حضور اولياء نسبت به حق است يا غيرحق؟ مشکل دوم؛ آيا فاعلِ               
قـام ايـشان سـازواری    اند، بـا شـأن و م   اگر بگوييم اوليا نسبت به حق غايب و گسسته و نسبت به خلق، حاضر و پيوسته         

شوند که ايـن اوقـات        ندارد، مگر آن که اين غيبت را ناظر بر اوقاتی بدانيم که ايشان به رفع حوايج جسمانی مشغول می                  
با اين احتمال مقصود مصراع دوم ...شود دی محض، نوعی غيبت از حق محسوب مینسبت به اوقات خاص عبادی و تعبّ      

تعـالی از احـوال ايـشان       تام به حضرت حق باشند و چه در حالت توجه نسبی، حق              اولياءاالله چه درحالت توجه   : اينست
اولياءاالله نـسبت بـه حـق حاضـر و          : وجه دوم ] ۵ص ارجاع به شرح مثنوي ولي محمد اكبر آبادي،دفتر سوم،        [باخبر است 

ارجـاع بـه جـواهر    [.يشان آگـاه اسـت  اند و در همين حال نيز حق تعالی بر احوال ا     پيوسته و نسبت حق غايب و گسسته      
در غيبت و حضور، اولياء از همـه چيـز          : موجه سوّ ] ۷م، ص ؛ مثنوي معنوي مولوي، دفتر سوّ     ۳۶۹م، ص سرار، دفتر سوّ  الأ

اگـر اوليـاءاالله در     ...سـازد   نمايد و با سياق ابيـات در نمـي          اين وجه بعيد مي   ] ارجاع به مثنوي شرح استعلامي    [ خبر دارند 
شوند، اين را دليل بر نقص و عيب آنان مدان؛ زيرا حـق تعـالی بـه خـاطر                     ر حق غايب می   برند و از غي     خلوت به سر می   

  .)۴۳-۴۲ص(»کند مخالفان و معاندان آنان را عقاب می. گيرد جان و روان ايشان انتقام می
در غيبت و حضور بـر خاطرهـا        (توان وحدت يا مصدری گرفت،      را در هر دو کلمه می     » ياء«....غايبی و حاضری   «:ش

 ،ر در مثنوی آمده است، اوليا بر ضـمير بنـدگان اشـراف دارنـد              چنانکه مکرّ . شراف دارند يا آنجا که غايبند هم حاضرند       ا
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۶

 
 معنـی نخـست     ،ليکن در بيت مورد بحث    ...غيبت و حضور دو اصطلاح عرفانی است      ). خواه درحضور و خواه در غيبت     

  .)۲۰ص(» خبرند ر بیاگر غايبند، مپندا: مقصود است؛ چنانکه در بيت بعد فرمايد
 چنـين ضـبط     ۷۹م بيـت  مـصرع دوّ  » ز« در شرح . کند   خواننده را اقناع نمی    ،کدام از توضيحات بالا      هيچ: نقد و بررسي  

  قونيـه  ةرسد که همان ضبط نـسخ       به نظر می  .  فاتح است  ةکه بر اساس نسخ   » در حضور و غيبت ايشان باخبر     «:شده است 
غايبی و حاضـری   «است و   جملة معترضه   » منديش از نقصانشان  « ضمن اينکه    .ارجح باشد ) غايبي و حاضري بس باخبر    (

پس حق غايبی اسـت کـه از همـه چيـز            . به خدا راجع است؛ يعنی؛ خدا غايب و حاضری بسيار باخبر است           » بس باخبر 
ايـن  . ي آنـان مپنداريـد    پنـاه   بنابراين نقصان ظاهري اوليا را دليل بر بي       . گيرد   اگر ظلمي بر اوليا رود، انتقام مي       خبر دارد و  

  .بيتها را اين گونه بايد خواند
ــسر   ــد ای پــ ــال حقنــ ــا اطفــ اوليــ

ــايبی   -منــــديش از نقصانــــشان  -غــ
 

 خبـــر غـــايبی و حاضـــری بـــس بـــا 
کــو کــشد کــين از بــرای جانــشان     

 )۸۰ -۷۹ب(                                   

 جذبـه نيـست      سگ در رهش بـی     ة نال -۳
 ر رسـت  چون سـگ كهفـي كـه از مـردا         

  

ــست     ــير رهزني ــب اس ــر راغ ــک ه  زان
ــر   ــر س ــب ــشاهان خ  نشــستوان شهن

 )۲۰۷-۸ب (                                   

) همچون رهزن(رسد منظور آن باشد كه طالب ما سوي االله اسير مطلوب خويش است و آن مطلوب او                  به نظر مي   «:ن
توانـد از     تا حق او را به سوي خود نكشد، نمـي         . شود   مانع مي  هميشه بر سر راه او كمين دارد و او را از طلب حق تعالي             

  :م چنين است درست مصراع دوّ ةترجم...بند طبيعت دنيايي خود برهد
because every one who desires (any thing but God) is a brigand`s captive  

  .)۱۰۴۲ص(»است اسير راهزني است) چيزي جز حق تعالي(زيرا هر كس كه راغب = 
منظور اين است كه همة رغبتهاي ما، چه اين جهاني و چه آن جهاني، به دليل وجـود كـسي                    ۲۰۷در مصراع دوم  « :س

» زند كه پـي مـردم گرفـت و مـردم شـد               سگ اصحاب كهف را مثال مي      ۲۰۸در بيت   . كشاند  است كه ما را به آن راه مي       
  ).۲۳۴ص(

شود، گرفتار  يد و مجذوب او میاگر هر کس که به سوی حق می الهی است؛ زيرا ة سگ نيز، معلول جذب   ةحتی نال « : ز
  .)۷۲ص(»شود طلب حق تعالی مانع می. گردد اي مي مزاحم و آزار دهنده

بعضی دنيا را خواهانند و در پی به دست آوردن آن دوانند و بعضی خدا را جويند و شب و روز نام او بر زبان         ... «:ش
  .)۴۰ص(» ...آنان را اسير خود کردهگويند دل هر دسته را دلبری برده و 

تـوان بـه      های قبل و بعد تا حدی مـی        رسد دو بيت ارتباط معنايی ندارند؛ اما با توجه به بيت            به نظر می  : نقد و بررسي  
  :مقصود رسيد

ــال   ــک و م ــد مل ــون را ص ــر فرع  داد م
 در همـــه عمـــرش نديـــد او درد ســـر
ــان  ــه ملـــک ايـــن جهـ  داد او را جملـ

 جهـــاندرد آمـــد بهتـــر از ملـــک   

 تـــا بکـــرد او دعـــوی عـــزّ و جـــلال 
ــدگهر   ــد ســـوی حـــق آن بـ ــا ننالـ تـ
 حــق نــدادش درد و رنــج و انــدهان   

 وانی مـــر خـــدا را در نهـــانتـــا بخـــ
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  ٤٧/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

ــت   ــسردگی اس ــی درد از اف ــدن ب  خوان
 آن کـــــشيدن زيـــــر لـــــب آواز را
ــزين  ــافی و حــ ــده آواز صــ  آن شــ

  سگ در رهـش بـی جذبـه نيـست          ةنال« 
 چون سـگ کهفـی کـه از مـردار رسـت           

ــی  ــت م ــا قيام ــار  ت ــيش غ ــورد او پ  خ
 

ــت   ــی اس ــا درد از دل بردگ ــدن ب  خوان
ــاز را   ــدا و آغــ ــردن مبــ ــاد کــ  يــ
ــين  ــستغاث و ای معـ ــدا وای مـ  ای خـ
ــست    ــير رهزني ــب اس ــر راغ ــک ه  »زان

ــشاهان نشــست     ــوان شهن ــر خ ــر س  ب
 تغـــار آب رحمـــت عارفانـــه بـــی  

 )۲۱۰-۲۰۰ب/۳همان،  (                     

کند، در معرض تهديد يا بلايـی اسـت، ماننـد سـگ                که خدا را طلب می     حق است و هرکس   ة  ت ناليدن سگ جذب   علّ
  .نشيند گذرد و بر سر خوان شاه می می» مردار«از) ۲۰۹بيت(وي اصحاب کهف که به تعبير مول

 خـويش  خواجه هر سـالی ز زر و مـال          -۴
 

ــال خــويش    خــرج او کــردی گــشادی ب
                                 )      ۲۵۱ب( 

  -: ن
  ).۲۳۵ص(» بال گشودن؛ يعني دست بازكردن و تعبيري از سخاوت و بخشندگي است « :س
کـرد و از خـود سـخاوت و           صاحبخانه هر سال برای پذيرايی از آن روستايی، از طـلا و امـوال خـود صـرف مـی                   «:ز

  .)۸۴ص(»جوانمردی نشان می داد
ر آسوده کردن از اين که مهمان را رعايت کرده          بال درعربی به معنی خاطر است و بال گشودن، خاط         : گشودن  بال «:ش
  .)۴۵-۴۴ص(» ست نيستراند؛ ولی د بعضی شارحان بال را به معنی دست گرفته. است

) آغـوش (است؛ يعني دسـت   تر    ب به معني دست مناس    ، است و ظاهراً بال    »بال گشودن «اختلاف بر سر    : و بررسي   نقد
  . گشود خود را مي

بــان  آدمــی چــون کــشتی اســت و باد-۵
 

 تــــا کــــی آرد بــــاد را آن بــــادران 
 )۲۵۵ب/۳  (                                   

   -:ن
  ).۲۳۵ص(»گيرد باد فراهم آمدن وسيله و امكان هر كار است كه به ارادة حق صورت مي« :س
  .)۸۵ص (»...وزاند  را میانسان در مثل مانند کشتی و بادبان است، بايد به انتظار نشست که چه موقع آفريدگار باد، آن «: ز

  - :ش
  .کند را به ذهن متبادر می» ياح الرّرسلُمُ«بار ديگر در مثنوي آمده است و  دو » بادران«: نقد و بررسي

ــي   ــه م ــدي ك ــاد را دي ــدان   ب ــد ب  جنب
  

ــمان    ــاد آسـ ــرج بـ ــاد از بـ ــل بـ  كـ
 

ــا      »بــادران«بــاد جنبــاني اســنت اينج
  )۱۲۵ب/۴همان،  (                            

ــي مروحـ ـ  ــد ب ــي جه ــادران«  آنهك  »ب
 )۴/۱۴۲همان(                                  

 ک کـــناســـتماع هجـــر آن غمنـــا     گوش را اکنـون ز غفلـت پـاک کـن           -۶
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴۸

 
ــی    ــين را ده ــه غمگ ــاتی دان ک  آن زک
ــوران دل   ــای رنجــ ــشنوی غمهــ  بــ

ــه ــی خانـــ ــردود دارد پرفنـــ  ای پـــ
ــود  ــو راه دم شـ ــو او را چـ  گـــوش تـ
ــا ای روی    ــا م ــو ب ــن ت ــساری ک  غمگ

 

ــی   ــتانش نه ــيش دس ــون پ ــوش را چ  گ
ــ ــل ةفاقـ ــريف از آب و گـ ــان شـ   جـ

 مـــر ورا بگـــشا ز اصـــغا روزنـــی   
ــخ از ــ دود تلـ ــود ةخانـ ــم شـ   او کـ

ــی   ــی مـ ــسوی رب اعلـ ــر بـ  روی گـ
 )۴۸۷-۴۸۲ب/ ۳(                             

  .)۱۰۵۶ص (»آن غمناک، يعنی روح ولی که در اين دنيا غمين است«: ن
تاريك تن مانده است و اگر بـه سـخن او گـوش     وح يا دل مرد وجود پرفني است كه در خانة  ر: گويد  مولانا مي « :س

  ). ۲۴۴ص(»گشايي روزني است كه بر روح و دل او مي) اصغا(بدهي، اين گوش دادن 
گوش جانت را از نسيان و غفلت پاک کن و مانند اصحاب ضروان مباش که به سبب توجه بـه                    ! ای طالب ايمان  ... «:ز
علـوم   روح شريف و عزيز که آکنده از      ...های مظلومان را استماع کنند      و اموال آن، دچار غفلت شدند و نتوانستند ناله        دنيا  

پس ای طالـب معـانی، از راه اسـتماع پيـام الهـی و کلمـات       .  پر دود و دم جسم حبس شده استةو فنون است، در خان  
  ).۱۳۳-۱۳۲ص(»ای بروی آن باز کن اولياء، دريچه

 ةآورد کـه اگـر قـص        اند و هر چند ظاهر اين معنـی را بـه خـاطر مـی                بعض شارحان مستمند معنی کرده    : اکغمن «:ش
ليکن بـا دقـت در بيتهـای بعـد آشـکار            . ای  دردمندی و پريشانی مستمندی را گوش کنی، چنان است که زکاتی بدو داده            
  .)۷۹ص(» ر استخواهد شد که غمناک کنايت از روح است که از عالم بالاست و در تن گرفتا

اي پـر     خانـه « بيـت . اند اند و معنايي سر راست و مستقيم ارائه نداده          شارحان بيتهاي بالا را تأويل كرده      :نقد و بررسي  
) آه مظلوم (=  ای پردود است    کسی که غمگين و رنجور است، مانند خانه       . به بعد تمثيلی برای بيتهای پيشين است      » ...دود

 راهـی  ،پس در اين حال گوش تـو . گويد، روزنی بر اين خانه پردود بگشا         ازغمهای خود می   و تو با شنيدن سخنان او که      
  . دل او کم می شودةاز خان» دود تلخ«  دل اوست و به اين صورتهبرای خروج دود آه ازخان

ــرگ -۷ ــد دام گـ ــه نباشـ ــدن دنبـ   معـ
 

ــترگ    ــرگ س ــدن آن گ ــد مع ــی شناس  ک
 ) ۵۶۱ب  (                                    

 مراد از گرگ، نفس است که شهوات و اميال چنانش کور ساخته که عالم حس را کـه دام مطلـق اسـت، اصـل و                          «:ن
سوی ده ) حقيقت و عقل کلی(پندارد، به همين نحو شهری با پشت گرداندن به معدن حقيقی  خوبيها می  ةهم) معدن(منبع

  .)۱۰۶۱ص(»نهد خيال و جهالت روی می
دنيا هم حاصل ناچيزي دارد براي شـكار ناآگاهـان و           . گذارند  گرگ، مقداري دنبه روي دام مي     براي شكار كردن    « :س

  ).۲۴۸ص(»آورند امّا آنجا كه معدن فيض است دام نيست و آگاهان به آنجا روي مي. منكران و مغروران
دن دنبـه را    معدن دنبه نيست؛ ولی آن گرگ حريص چگونـه ممکـن اسـت مع ـ             . اين دنيا بسان دامگاه گرگ است      «:ز

ابی و يـا آغـل گوسـفندان؛ در اينجـا اسـتعارتاً بـه               معدن دنبه، يعنی جايی که دنبه فراوان باشد، نظير دکان قـصّ            بشناسد؟
نيز کنايه از دنياست، و گرگ نيز کنايه از دنياپرستانی اسـت  » دام گرگ«. مواهب الهی و عطايای خدايی اطلاق شده است   

م، دفتر سـوّ   د اكبرآبادي، ارجاع به شرح مثنوي ولي محمّ     . [پندارند   عيش و نعمت می    ةايگاه خود را م     که دامگاه و هلاکت   
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  ٤٩/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

 »کننـد   نهنـد و آن را شـکار مـی          ای در دامگاه مـی      رسم است که برای شکار گرگ و ددان، پاره گوشت و يا دنبه             ] ۲۳ص
  .)۱۴۹ص(

ــه خــاطر ب  گــرگ اســتعارت از وسوســه «:ش ــذتهای هــای شــيطانی و تمــايلات نفــسانی اســت، ب رخــورداری از ل
 گـرگ نفـس را خيـره کنـد و او را بـه دام                ةچنانکه گرگ را با اندک دنبه شکار توان کرد، لذتهای دنيوی ديد           ...جسمانی
  .)۹۰ص(» ...ا اگر آدمی از عکس ببرد و به معدن دنبه رو آورد، ديگر شيطان را به آن راه نيستاندازد؛ امّ

 براي توجيه   ،اند  اند و كوشيده    مي از بيت كه اندكي پيچيده است، ارائه نكرده        شارحان هيچ معناي مستقي   : نقد و بررسي  
خورد که  ای را می گرگ فريب دنبه. شناسد  گرگ معدن را نمی   . دام گرگ معدن دنبه نيست    .  آن را تأويل كنند    ،معناي بيت 

  .کرد  کم، خودش را گرفتار نمیةشناخت، به طمع اين دنب اگر معدن اصلی را می. در دام است
  عيبهــای ســگ بــسی او برشــمرد   -۸
 

 عيـــب دان از غيـــب دان بـــويی نبـــرد 
 )۵۷۱. ب (                                     

  -:ن
  ).۲۴۸ص(»گذرد داند كه در باطن عاشق چه مي بيند و نمي دان يعني كسي كه ظاهر را مي عيب« :س
 کس که از اين همه عيب آگاهی داشت، از عـالم غيـب   و مسلماً آن. گو شروع کرد به شمردن معايب سگ      آن ياوه «: ز
خبـر    هرکس که فقط معايب مخلوقات خدا را ببيند، مسلماً از خداونـدی کـه عـالم بـه مغايـب اسـت، بـی                       ( خبر بود   بی
  .)۱۵۱ص( »)ماند می

   -:ش
  :نه خدااست  مجنون ،»دان غيب« با توجه به ابيات بعد،: نقد و بررسي
  تــنگفــت مجنــون تــو همــه نقــشی و«
 

ــد  ــن رآ انـ ــشم مـ ــرش از چـ  »و بنگـ
 )۵۷۲ب        (                               

  . از ديدن آن ناتوانند)دان عيب(= بيند که ديگران  چيزهايی را می)دان غيب (= چشم مجنون: پس
ــل  -۹ ــگ ده ــز بان ــاک ج ــوک خ   از مل
 

ــبل      ــک س ــت ای پي ــواهی ياف ــو نخ  ت
 )۶۴۱ب   (                                    

  .)۱۰۴۶(»روي اي آنكه در راههاي بطالت شتابان مي «:ن
  ).۲۵۱ص(»شتابد  پيك سبل سالك راه حق است كه كه مانند قاصد در راه مي«:س
شود جز آواي دهل و سر و صدا و حـشمت              دنيا، از شاهان و سلاطين چيزي عايد تو نمي         ةاي پيشاهنگ در عرص    «:ز

  .)۱۴۶ص(»و جلال ظاهري
راهها  ای که در... است  گرد معنی شده    گرد و ياوه    سبل، در فرهنگ لغت و تعبيرات مثنوی، قاصد راهها، هرزه         پيک  «:ش

  .)۱۰۰ص(روی سرگردانی، ای که برای رسيدن به حقيقت به راههای گوناگون می
ي است مثـل اي      انسان سرگردان است و مانند خطابهاي عام در مثنو         »پيك سبل «ظاهراً منظور مولانا از   : نقد و بررسي  
  ...پسر، اي فلان و

 ه را  بار که نهـد در جهـان خـر کـرّ           -۱۰
 

ــومُ   ــی بـ ــد پارسـ ــه دهـ  ه رارّدرس کـ
 )۶۷۵ب     (                                  
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۰

 
 از. اينجا توضيح درسـت باشـد      گويند، من ترديد دارم که در       ا به رغم آنچه شارحان می      ابليس است؛ امّ   ةبومره کني  «:ن

ه اشارت به عربی باشد که ابلهی او ضرب المثل بوده و ايـن نظـری اسـت کـه                    رّرود که بومُ    ب چنين انتظار می   سياق مطل 
  .)۱۳۶۳همان، ص. ك. ر؛۱۰۶۶ص(فاتح ابراز داشته است

فايـده    كنـد و بـه هـر زبـاني هـم بـه او بگوييـد بـي                   بومُرّه لقب ابليس است كه هيچ درسي او را اصـلاح نمـي             « :س
  ).۲۵۲ص(»است
 ة کني ـ هرّانـد ابـومُ     و نيـز گفتـه    ...دهد  های تلخ فراوان می      وجود او ميوه   ة ابليس است، زيرا شجر    ة کني هرّ با ابومُ  هرّ بومُ «:ز

منظـور از آن، كـاري محـال و ناشـدني           ... عربی گول و ناداني بوده که درعـدم درک و فهـم ضـرب المثـل بـوده اسـت                   
  .)۱۷۱-۱۷۰ص(»است

، کنايـت اسـت از گـرد کـار          »ه را پارسـی درس دادن     رّبـومُ  «و» نهادن  خر ةکرّ بار بر «... کنيت ابليس است   »هرّبومُ«:ش
  .)۱۰۴ص(»ناشدنی گرديدن
يعنی اين کـه بخـواهی بـه عربـی      ؛کند نظر فاتح و به تبع آن شرح نيکلسون را تأييد می        » پارسی «ةقرين: نقد و بررسي  

  . پارسی بياموزی،نادان
  چــون کنــد دعــوی خيــاطی خــسی-۱۱

ــر  ــه ببـ ــراخ کـ ــاق فـ ــن را بغلطـ  ايـ
 

ــسی    ــه اطلـ ــيش او شـ ــد در پـ  افکنـ
 خزامتحـــان پيـــدا شـــود او را دو شـــا

 )۶۸۵-۶۸۴ب(                                 

منظـور آن اسـت کـه       . اند، به معنی چوبی دو شاخه که بر گردن مجرمان نهنـد             قرائت کرده » دشاخ«اکثر شارحان     «:ن
  .)۱۳۶۳:ك.ر۱۰۶۷ص(» امتحان عقوبتی دردناک استهنتيج

  ). ۲۵۲ص(»او را دو شاخ پيدا شود؛ يعني رسوا و مضحكة ديگران شود « :س
  .)۱۷۳ص(»در اينجا منظور رسوا شدن و فضاحت است ...شود بر اثر اين امتحان او رسوا می« :...ز

  .)۱۰۶ص(»کنايت از شرمنده گشتن، رسوا گرديدن: دو شاخ پيدا شدن«: ش
  .)شود رسوا می(آيد اش در می  دو شاخ در پيشانی.شرحها بهتراند بقيّه »ن« به جز شرح:نقد و بررسي
 ای گرفته همچـو گربـه مـوش پيـر           -۱۲
 

 گــر از آن مــی شــير گيــری، شــير گيــر 
 )۷۱۲ب      (                                

   -:ن
در مصراع دوّم مي حـرف      . دتوان دوشي   گويد كه از آن شير معرفت نمي        خودبيني و هواي نفس را موش پير مي        « :س

  ). ۲۵۳ص(»)گيري شير مي(استمرار است 
 الهـی بنوشـی، بـدان کـه شـير شـکار خـواهی               ةکنی، اگر از باد     ای رياکاری که مانند گربه، موشی پير را صيد می          «:ز
  .)۱۷۹ص (»...کرد

گيـری    ق و بهـره   اسـتعارت از رسـيدن بـه قـرب ح ـ         » شيرگير«. استعارت از سودهای اندک و دنياوی     » موش پير  «:ش
  .)۱۰۹ص(»انیازفيضهای ربّ

  :است» ۷۱۰« بيتةاين بيت در واقع ادام: نقد و بررسي
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  ٥١/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

ــی  « ــاش ای ب ــستی مب ــان م ــرد آنچن  خ
 

ــورد    ــشيمانی خ ــد پ ــل آي ــه عق ــه ب  »ک
 )۷۱۰ب  /۳: ۱۳۶۳مولوي، (                

  کنی؟ گربه، موش پير شکار میاگر شراب، تو را شيرگير کرد، پس شير را بگير؛ چرا مانند : گويد مولانا می
ــد-۱۳   دســت در ســبلت نهــادی در نوي
 

 يعنـــی ســـوی ســـبلت بنگريـــد رمـــز 
 )۷۳۴ب      (                                 

  -:ن
  ).۲۵۴ص(»...نويد؛ يعني شادي مجلس مهماني« :س
فهماند که به سـبيل مـن نگـاه            و اشاره می   کشيد و با رمز     اثنای سخن گفتن در مجلس، دست بر سبيل خود می          در«: ز
  .)۱۸۷ص(»!کنيد

 ـ             ) به نقل از مرحوم دهخدا    ( در لغتنامه : نويد «:ش د اين بيت شاهد مجلس و محفل آمده است؛ ولی شـاهد ديگـر مؤيّ
 دست بـر (اشارت » رمز«.خبری، بشارت و مژده گرفته شود تواند به معنی رايج آن به معنی خوش می. اين معنی ديده نشد  

  .)۱۱۴ص(»)نهاد که اين نشان لوت چرب است سبيل خود می
رسد، با توجه به اين که در شاهنامه نيز نويد و خرام بـه معنـی مجلـس                    بهتر به نظر می   » ز« توضيحات: نقد و بررسي  

  :مهمانی و دعوت به مهمانی آمده است
 شـــوم پـــيش او گـــر پـــذيرد نويـــد«

ــا خــرام و نويــد] رســتم[بگوينــد كــو   ب
  

ــي   ــه نيك ــد   ب ــسي را امي ــر ك ــود ه   ب
 بيامــــد ورا كــــرد چنــــدين اميــــد

 )۶/۲۶۹،۸۵: ۱۳۷۴فردوسي،   (             

  كهف اندر كـژ مخـسب اي محـتلم         -۱۴
 

آنچــــه داری و انمــــا و فاســــتقم    
 )۷۴۱ب   (                                    

  .)۱۰۷۲ص(»وجاج است، پيروی مکنيعنی امر الهی را فرمان بر و از نفس خود که فطرتاً مستعد اع« :...ن
  ). ۲۵۵ص(»به كژي خود اعتماد نكن و آن طور كه هستي نشان بده « :س
بنـابراين راسـت و مـستقيم    . کج مخواب و هر چه داری، آشکارا نشان بـده  ای غافل و يا ای ناپاک، در ميان غار،   » :ز
  .)۱۸۹ص(»باش

و معنی آن اين است که در محضر اولياء راسـتگو بـاش و              ...شدبه رو خوابيدن با   » اندر كژ خسبيدن   «مقصود از ... «:ش
  .)۱۱۴ص(»با آنان کژ بازی مکن

 »گفت«هم ضبط » ش«و» س«. اند  ضبط کرده » کهف« ا در حاشيه،  آمد؛ امّ » گفت« قونيه در متن،   ةدر نسخ  :نقد و بررسي  
و هر چه داری، نشان بده      )  مخواب به رو : شايد(کژ مخواب   ) ای خواب ديده  ! (ای پريشان خواب   يعنیدانسته؛   ارجح   را

  .تعبير غريبی است» کژ خوابيدن«هرچند . و مستقيم باش
  خود زن عمران که موسـی بـرده بـود          -۱۵
 

ــوب و دود   ــد از آن آش ــدر چي ــن ان  دام
 )۹۴۸ب       (                                

ا بـه   ا همراه خود تا نزديک ميدان برده بود؛ امّ        ترين معنی آن است که زن عمران موسی ر          گويد که محتمل    فاتح می « :ن
 Who had carried : بـديهی آن چنـين اسـت   ةدر هر حال به نظر من ترجم. ميدان داخل نشد و ميان زنان نيز نرفت
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۲

 
Moses(in her womb))َر بعـضی  خلاف تصوّ بر )حمل کرده بود) در رحم خود(که موسی را = م فی الرحِتهُلَمَد حَق

  .)۱۰۸۳ص (» دانست"زاده بود"توان مترادف  را نمی»  بودبرده« شارحان
  -:س
  .)۲۳۲ص(»...زن عمران که موسی را همراه خود تا نزديک ميدان برده بود، « :ز

معنی کرده؛ ولی خـلاف ظـاهر       ) ت حمل مدّ در( را در شکم داشتن   » بردن«نيکلسون. را با خود داشت   ) ع(موسی« :ش
  .)۱۴۶ص(»است

  : به بيتهای بعد، بردن نوزاد به ميدان صحيح نيست؛ چرا که در دو بيت بعد چنين آمده استبا توجه: نقد و بررسي
ــه « ــه درخانــ ــان قابلــ ــا آن زنــ  هــ

 غمز کردندش کـه اينجـا کـودکی اسـت         
 

 بهـــر جاسوســـی فرســـتاد آن دغـــا    
 »نامد او ميدان که در وهـم و شـکی اسـت    

 )۹۴۹-۹۵۰ب/۳   (                            

  .کند  را تأييد می»ن« سخن ۹۴۹در بيت » قابله«همچنين لفظ
 هـای خلـق بهـر آشـتی اسـت            خشم -۱۶
 

ــی    ــا ب ــت دايم ــت  دام راح ــی اس  راحت
 )۹۹۰ب     (                                  

  -:ن
كنند،  راحتي را انتخاب مي  هر چيزي ممكن است ضد خود را در پي داشته باشد و كساني كه رياضت و دايماً بي         «:س

  ).۲۶۳ص(»آورند انجام راحتي را به دست مي رس
  .)۲۴۴ص(»راحتی هماره در دلِ ناآرامی قرار دارد« :... ز

  :نظير» راحتی دام راحت بودن بی «:ش
ــسکين رود « ــر م ــه ب ــری ک ــسا زج  ای ب

 زانکــه حلــوا بــی اوان صــفرا کنــد    
 ســيليی در وقــت بــر مــسکين بــزن    

 

 در ثــواب از نــان و حلــوا بــه بــود     
 قا کنـــدستنســـيليش از خبـــث مــ ـ 

ــردن زدن   ــش از گـ ــد آنـ ــه رهانـ  »کـ
 )۱۵۳ص   (                                   

  .را به دام انداخت» راحت«توان  می» راحتی بی«با : نقد و بررسي
ــت -۱۷ ــی ارزان فروخ ــشتن را آدم   خوي
 

 بود اطلـس خـويش بـر دلقـی بـدوخت           
 )۱۰۰۱ب   (                                   

  )۱۰۸۸ص(» قی، يعنی جسم و طبيعت حيوانی دل«:ن
. بنـديم   اصل وجود ما هستي مطلق يا كل هستي است و ما به جزو ناچيز آن كه دنيا و زندگي مادي است دل مـي                  :س
  ). ۲۶۴ص(»كند  نيز همين معني را بيان مي۱۰۰۱بيت 
. کنـد  ای مـی   جامـه ژنـده  هصـل فروشد، در واقع همچمون حريری فاخر است، امـا خـود و   انسان خود را ارزان می  « :ز

   )۲۴۶ص(
  .)۱۵۵ص( »ارزش کنايت از خرسند شدن به متاع بی: بر دلق دوختن« :ش

روشنتر است؛ انسان مانند اطلس با ارزش است؛ اما خود را وابسته به دلق ژنده و فرسـوده                  » ز«توضيح  : نقد و بررسي  
  .که عبارت را کنايی فرض کرده، وجهی ندارد» ش«تعبير. کند می
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  ٥٣/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

  چون عصای موسی اينجـا مـار شـد         -۱۸
 

ــد     ــار شـ ــاکنان اخبـ ــل را از سـ  عقـ
 )۱۰۱۰ب (                                     

  -:ن
  )۲۶۴ص(» .گيرند جان مي)جمادات(= دهد كه چگونه ساكنان  اژدها شدن عصاي موسي خبر مي« : س
ر داده است که موجودات جامـد و بظـاهر          به مار تبديل شد، به خردمندان خب      ) ع(اينکه چوبدستی حضرت موسی   «: ز
اين : اند اما برخی از شارحان از اين نکته غفلت ورزيده و مصراع دوم را چنين معنی کرده               ...اند  جان باطناً زنده و باروح      بی

  )۲۴۸ص (» ...تبديل، به عقلِ ساکنان اين جهان ماجرا را خبر داد
بينيم، اگر خـدا خواهـد بـه          که با عقل خود هر چه را ساکن می        ای است از آن       اژدها شدن عصای موسی، نشانه    «:...ش

  .)۱۵۶ص( »آيد می حرکت در
بـه هـر   .  نهاد رايی جمله است و همين باعث اختلاف نظر شارحان شده اسـت          از لحاظ دستوري    عقل :نقد و بررسي  

  .دهدتواند ساکنان و جمادات را حرکت  عقل فهميد که خدا می: صورت معنی روشن مصراع چنين است
ــا  -۱۹ ــزاران ژاژخ ــد ه ــد ص ــع آم   جم
 

ــا    ــشت پ ــر پ ــا ب ــشت پ ــرده پ ــه ک  حلق
 )۱۰۳۶ب(                                      

  -:ن
» .دور مارگير حلقه زده بودند چنان كه پاهاي آنها به هم چسبيده بود و به اصطلاح ما جاي سوزن انداختن نبود                    « : س

  )۲۶۵ -۶ص(
» . زياد بود که پاهای مردم به هم چسبيده بـود و خلاصـه جـای سـوزن انـداختن نبـود           تعداد جمعيت به قدری   :... «:ز

  )۲۵۴ص(
نشينند و در هر صورت روی يـک پـا بـر پـشت پـای ديگـر                    در چنين مجلسها معمولاً چهار زانو يا دو زانو می         « :ش

م از انبوهی، هر يک پـشت پـای   گيرد، مفهوم نشد؛ مگر آنکه بگويي گيرد، و تصور اين که چگونه پشت پا قرار می    قرارمی
  .)۱۶۰ص(» نمايد خود را به پشت پای ديگری حلقه کرده، که آن هم دور می

 پاست و هم به معنی رو و جلـوی پـا کـه در تعبيـر          ةهم به معنی پاشن   : دو معنا دارد  » پشت پا «در اينجا : نقد و بررسي  
هـايی دارد، در   از جمله شـاهنامه نمونـه  ؛ تر رمتون قديمبه معنی روی پا د   » پشت پا «.شود  ه، هر دو پشت پا خوانده می      عامّ

  :داستان کاوه آمده است
ــای    « ــشت پ ــآهنگران پ ــرم ک  از آن چ
 

ــام زخـــــم درای  ــند هنگـــ  »بپوشـــ
 )۲۲۹/ ۱: ۱۳۷۴فردوسي،  (                 

 معنای مـصراع دوم     بنابراين. آيد  آنها مي ) پشت پا (پوشند و تا روي پاي      يعني چرمي كه آهنگران هنگام زخم دراي مي       
معـادل آنچـه امـروزه      : پشت پـا  .( نفر جلويی چسبيده بود    هاز شلوغی جمعيت پشت پای نفر عقب به پاشن        : اينگونه است 

  .)گويند روی پا می
  مرده بود و زنـده گـشت او از شـگفت      -۲۰
 

ــت      ــدن گرف ــويش جنبي ــر خ ــا ب  اژده
 )۱۰۴۳ب       (                               

ضبط کرده است؛ يعنی اژدها در آن اثنا که در معرض گرمای خورشـيد              » از شکفتن = «فت، فاتح از شگفت   از شگ « : ن
  .)۱۰۹۱ص( »قرار داشت، از شکيب زنده شد
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۴

 
  )۲۶۶ص(» ...نمود مي كه شگفت انگيز   از شگفت يعني در حالي«:س
» گفـت «دهـد و اگـر آن را           مـی  شگفت از شکيبيدن به معنی صبر کردن است؛ اما دراينجا معنـی درنـگ و تـأخير                [«:ز

برخـی نيـز از شـگفت معنـی بيهوشـی           . آن اژدها مرده بود؛ ولی درکمال تعجب زنده شد        : بخوانيم، معنی بيت اين است    
  .)۲۵۶ص(»]اند که با فحوای بيت سازگار نيست استنباط کرده

 بـه معنـی تعجـب و       كـه )  شگفت ضبط شده است     از در نسخه قونيه نيز   ( تر است،    صحيح »از شگفت « :نقد و بررسي  
  .شگفتی است

  :هايی به همين معنا هست در مثنوی نمونه
ــران را    ــد حاض ــده آم ــگفت«خن  »از ش

  
ــس  ــرق جن ــت يع ــدن گرف ــو جنبي  ت چ

 

ــت    ــدن گرفـ ــاز جنبيـ ــان بـ  رحمهاشـ
 ) ۴۳/ ۳: ۱۳۶۳مولوی،  (                     

ــادن     ــو برنه ــه زان ــر ب ــگفت«س  »از ش
 )۶۶همان،   (                                  

  مات کن او را و ايمـن شـو ز مـات            -۲۱
 

 رحم کم کـن نيـست او ز اهـل صـلات            
 )۱۰۵۹ب(                                      

نفس را غالبـاً  . تراست متناسب» صلات«به نظر من... داند را هم جايز می) به فتح اول(  ز اهل صلات، فاتح، صلات  «:ن
  .)۱۰۹۲-۱۰۹۱ص (»اند کافر خوانده

او اهـل نمـاز نيـست يـا او     : توان خواند و هر دو صـورت معنـي مناسـب دارد     صلات را به فتح يا كسر اول مي        «:س
  ).۲۶۶ص (» )شود   هر دو حركت ديده مي۶۷۷و در نسخة ( شايسته صله و لطف نيست 

 اهـل نمـاز و نيـايش    اره رحم کـن؛ زيـرا کـه او سـزاوار بخـشش و احـسان نيـست، يـا او                  کمتر به اين نفس امّ    :...«:ز
  .)۲۵۹ص (»نيست
   .»)نفس را مغلوب ساز که درخور دوستی و عنايت نيست.( پيوند کردن يا پاداش دادن: صلات، جمع صله« :ش

  )۱۶۲ص(
 و توان درکل به معنای اهل ايمان فرض کرد، نه دقيقاً به معنای اهل نمـاز يـا نيـايش     اهل صلات را می   : نقد و بررسي  

  .رسد  به نظر ميتر صحيح» ن«تعبير 
  کآن تـف خورشـيد شـهوت برزنـد         -۲۲
 

 زنــد آن خفــاش مــرده ريگــت پــر    
 )۱۰۶۰ب   (                                   

  -:ن
  ).۲۶۶ص(»آيد ريگ براي تحقير و سرزنش مي  صفت مرده«:س
  .)۲۶۰ص(»..کند آن خفاش حقير شروع به پرواز و بال زدن می« :...ز

  .)۱۶۲ص(»تعارت از نفساس: ريگ خفاش مرده« :ش
صاحب و بـه درد نخـور اسـت کـه             ريگ شبيه تعبير امروزی مرده شوی برده، لعنتی وامانده يا بی            مرده: نقد و بررسي  

  :در اين بيت سنايی نيز به همين معنی است. حالتی نزديک به دشنام و ناسزا دارد
ــگ    ــدر ري ــد ان ــای مقع ــون پ ــد چ  مان

 

ــر   ــ«آن سـ ــگ» ردريگشمُـ ــدر ديـ  انـ
 )۴۵۴ :۱۳۷۴، سنايي(                         
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  ٥٥/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

  : نيز آمده است زاكاني عبيد رسالة دلگشايدر
ت و فلاکـت و  مـذلّ  و تا زنـده باشـی، در      ...  ايشان بياموزی  "ريگ  مرده" اندازم تا آن علم      اي  به خدا تو را درمدرسه    ... «

  .)۲۸۳ :۱۹۹۹زاكاني،عبيد (» ...ادبار بمانی
 رهــای او صــد هــزاران خلــق ز اژد-۲۳
 

 در هزيمـــت کـــشته شـــد از رای او   
 )۱۰۶۶ب     (                                 

  .)۱۰۹۲ص(» گردد از رای او، ضمير به موسی برمی «:ن
از راي او؛ يعني در اثر انديشه و        . كند كه باز به قصة موسي و فرعون برگردد           مولانا زمينه را مساعد مي     ۱۰۶۶ در   «:س

  ).۲۶۷ص(»ها در اين جا عصاي موسي استهشياري او و اژدر
رای . [درحـال شکـست و فـرار کـشته شـدند          ) عصای موسی ( صدها هزار نفر از مردم بر اثر ديدن اژدهای موسی          «:ز

صدها : اند   برخی نوشته  ۳۹۶ارجاع به شرح كبير انقروي، جزء اول، دفتر سوم، ص         . [تواند به معنی ديدن باشد      دراينجا می 
ارجـاع بـه نثـر و شـرح مثنـوي           [ژدهای عصای موسی، به سبب هشياری او، در حال فرار کشته شدند           هزار نفر از ديدن ا    

، ۳ارجاع به مثنـوي اسـتعلامي، ج      [»يعنی در اثر انديشه و هشياری او      » از رای او  « :اند  و گفته ] ۱۰۶شريف، دفتر سوم، ص   
  .)۲۶۱ص] (۲۶۷ص

  )۱۶۳ص(»...اين بيت در وصف موسي است«:ش
 مارگير و در هنگام فرار، صد هزار خلق از تـرس            ةدر اثر رای و انديش    : گردد  به مارگير برمی  » او«ر ضمي :نقد و بررسي  

  .اژدهای او کشته شدند
  شرح حق پايان نـدارد همچـو حـق         -۲۴
 

 هـــين دهـــان بربنـــد و برگـــردان ورق 
 )۱۰۸۱ب  (                                    

شم بر دنيای ظاهر و عالم خيال بدوزی، بکوش تا اشيا را همانطورکه هستند به جای آن که چ    «برگردان ورق، يعنی  « :ن
  .)۱۰۹۳ص( »ببينی

  -:س
.  خموشـي گـزين و ورق را برگـردان         پس اي فرعون،   . شرح افعال و صفات حق تعالي همانند ذات او پاياني ندارد           ز

. ا عوض کـردن و خـاموش شـدن        موضوع سخن را عوض کردن، مطلب ر      : اند  برخی در شرح آن گفته    : ورق برگرداندن «
  .)۲۶۴ص(» منظور اين است که ورق عالم ظاهر را برگردان تا از باطن آن آگاه شوی: انقروی گويد

 بعد، ورق به معنـی حقيقـت کـار را    ة ورق برگرداندن در لغتنامه دگرگون کردن معنی شده و در اين بيت به قرين «:ش
  .)۱۶۶ص( »ن استنگريستن، ظاهر را رها کردن و به واقع انديشيد

  . اصلی استةظاهراً مراد از اين عبارت، بازگشت به آغاز قصّ: نقد و بررسي
  وقت درد و مرگ از آن سـو مـی نمـی            -۲۵
 

 چون که دردت رفـت، چـونی اعجمـی؟         
 )۱۱۴۱ب    (                                  

  -: ن
  ).۲۷۰ص(» اعجمي يعني گنگ و غافل«:س
» شوی و ديگر او را ياد نمـی کنـی؟           ات برطرف شد، گنگ و لال می         موجبات درد و ناراحتی     پس چرا همين که    :..«:ز

  .)۲۸۰ص(
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۶

 
» مجـازاً روگـردان از حـق، خدانـشناس        . رسـا نتوانـد گفـت     ) جز زبـان خـود    ( اعجمی، که سخن به زبان بيگانه     «:ش

  .)۱۷۷ص(
  :در بيتهايي ديگر از مثنوی» اعجمی «:نقد و بررسي

 دمـــــي آ  پـــــري راهنـــــشنود نغمـــــ
  

ــشتن را  ــی«خويـ ــد» اعجمـ ــرد و برانـ  کـ
  

 مـــن شـــما را خـــود نديـــدم اي دو يـــار
 

ــان     ــرار پري ــود ز اس ــاو ب ــي«ك  »اعجم
  )۱/۱۹۲۱، ويمول(                            

 هايی بـس خـشن بـر جمـع خوانـد            گفته
  )۹۱۵ /۳همان(                                 

ــي« ــ »اعجم ــذار  س ــود را ز اعت  ازيد خ
 )۱۲۴۲همان،(                                  

دانسته و از     داند، اندك اندك كسي را كه چيزي را نمي          و از آن جا كه عجم، زبان عرب را نمي         . در اصل عجم و غير عرب     «
 بودن و خبر به معنی زبان نفهم و نادان و نيز در مفهون بی   ) ۵۶۷تعليقات،: ۱۳۸۴عطار،  (» اند  خبر بوده است اعجمي گفته      آن بي 

  :شود همچنان که در حکايت شيخ صنعان از منطق الطير ديده می. خود را به راه ديگر زدن، آمده است
ــو  « ــود از کـ ــون نبـ ــتنش چـ  ی او بگذشـ

ــشتن را  ــی«خوي ــار » اعجم ــاخت آن نگ  س
 

ــشتنش      ــق گ ــد ز عاش ــه ش ــر آگ  دخت
 »قـرار؟   گفت ای شيخ از چـه گـشتی بـی         

 )۲۹۱: ۱۳۸۴عطار،   (                        

  همچنين هريک بـه جـزوی کـه رسـيد          -۲۶
  

ــی  ــم آن م ــر فه ــرد ه ــی ک ــا م ــنيد ج  ش
 )۱۲۶۷ب   (                                   

  -:ن
كردند كه    همچنين كساني هم كه از ديگران وصف پيل را شنيده بودند، آن را به شكل همان عضوي توصيف مي                  « :س

  ).۲۷۴ص(»  بود گوينده قبلي لمس و توصيف كرده
 خـود   هکنندگان شنيده بـود، فيـل را براسـاس شـنيد             همچنين کسی که وصف هر يک از اعضای فيل را از لمس            :..«:ز

پرداخـت و   بدين ترتيب هرکس که به عضوی ازاعضای فيل رسيده بود، بـه توصـيف آن مـی      : وجه ديگر [کرد    تجسم می 
: وجـه ديگـر   ) ۱۹۰ثنـوي شـريف، دفتـر سـوم، ص        ارجاع به نثـر و شـرح م        (.کرد  هرکس نيز شنيده خود را توصيف می      

و آن را فهميـده بـود        همينطور هرکس که دستش به جزوی از بدن فيل رسيد و راجع به هر جايش که سخنی شنيده بود                  
در ايـن دو  . شـناخت  آن حيوان را همانگونه مـی  کرد، رسيد و پيش خود قياس می نسبت به آن ميزان که دست عقلش می 

  .)۳۱۴ص(» ]ان برقراراستوجه ابهام بيت همچن
شنيد، فيل را چنانکـه وصـف مـی کردنـد،             کرد و آن که می      ماليد و آن را وصف می        هرکسی دست به جزوی می     «:ش

  .)۱۹۷ص(»پنداشت می
متوجه معناي بيت نشده است، سه وجه براي آن در نظر گرفته است كـه دوتـاي آن،                  » ز«به علت اينكه  : نقد و بررسي  

شنيد، فهم جزوی را داشت که قـبلاً          هر جا اسم فيل را می     : معناي بيت يك وجه بيشتر ندارد      .م است  مبه ،بنابر نظر ايشان  
آمـد، آن را بـه    کسی که پای فيل را لمس کرده بود، هر جای ديگری هم که سخن از فيـل بـه ميـان مـی          .(لمس کرده بود  

  .)کرد صورت ستون تصور می
  وصف مطلوبی چو ضـد طـالبی اسـت         -۲۷
 

 بــی اســت نُة نــور ســوزندوحــی و بــرق 
 )۱۳۹۱ب (                                     
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  ٥٧/      غاز دفتر سوّم چهار شرح از مثنوي با آتطبيقمقايسه و 
  

  -:ن
. حقيقـت قـرآن نـور اسـت و وحـي نيـز نـور اسـت                . كيفيت طالب بودن و مطلوب بودن عكس يكديگر است        « :س
حتـي  كنند، نيـازي بـه حفـظ الفـاظ ندارنـد و جلـوة نـور حـق،                     يي كه كه عين نور را در وجود پيامبر ادراك مي            صحابه

  ).۲۸۰ص (» كند را از پيش چشم آنها دور مي) قرآن(نبي
است، وحی الهـی و بـرق نـور         ) با ياي مصدري  ( ضد صفت عاشقی  ) با ياي مصدري  ( ازآنجا که صفت معشوقی    « :ز

شد، دچار حالت اغماء وخُرخُـر خـواب    نازل می) ص(وقتی وحی به حضرت محمد... را می سوزانيد ) ص(ربانی، پيامبر 
  .)۳۴۹-۳۴۸ص (» کند تعبير می» سوزندة نبی«از اين رو مولانا اين حالت فشار و سختی را با عبارت ... دش گونه می

  .)۲۱۴ص(» شود رود و همه او می چون پيمبر با خدا متصل گشت، تشخص او از ميان می« :ش
قرآن چون به دلشان تابيـده   مغز  يعنی نورِ . تر است، چون صحبت از قرآن است         درست )قرآن( احتمالاً نُبی  :نقد و بررسي  

  :در بيتهاي پيشين از مغز و پوست سخن به ميان آورده است. ندبود، به پوست آن کاری نداشت
ــسي    ــافظ ك ــدي ح ــم ب ــحابه ك  در ص
 زآنكــه چــون مغــزش در آگنــد و رســيد
 قـــشر جـــوز و فـــستق و بـــادام هـــم
ــتش    ــد پوس ــم ش ــزود ك ــم اف ــز عل  مغ

 

 گــر چــه شــوقي بــود جانــشان را بــسي 
ــد   ــتها ش ــد  پوس ــق و واكفي ــس رقي  ب

 مغــز چــون آگندشــان شــد پوســت كــم
ــسوزد پوســـتش  ــه عاشـــق را بـ  زآنكـ

 ) ۱۳۸۶ -۸۹ب/۳: ۱۳۶۳مولوي، (         

  گيري نتيجه
اند كه چندان نيـازي بـه شـرح آنهـا نيـست و از مـواردي غفلـت                     شارحان در هنگام شرح مثنوي به مسائلي توجه كرده        

يـابيم    از مقايسة اين چهار شرح با سرآغاز دفتر سوم مثنوي درمـي           . وري است اند كه شرح و معناي دقيق آنها ضر         ورزيده
انـد، معنـاي دقيقـي بـراي           نتوانسته برخي موارد  باز هم در     ،كه علي رغم كوشش بسيار شارحان براي حل مشكلات متن         

عدم توجه بـه    . اند   زده دست يراند يا به تأويل و تفس       لغتها، تركيبها يا مصرعها يا بيتها بيابند و از سر مشكلات متن گذشته            
محور عمودي بيتها و شيوة داستان در داستان و تلاش بـراي تطبيـق تمثيلهـا بـا اصـل داسـتان، غالبـاً باعـث تأويلهـا و                             

انـد، بحـث و اسـتدلال شـده      در اين شرحها كمتر براي وجه معنايي كه برگزيـده       . مورد شارحان شده است     تفسيرهاي بي 
  . اند ا ملزم به آوردن شاهد مثال از مثنوي و متون پيش يا معاصر آن دانستهاست و شارحان كمتر خود ر

  
  نوشتها پي
هاي مثنوي، مراجعه      البته در اين ميان بايد به تصحيح استعلامي توجه داشت كه براي رسيدن به متني صحيح، مستقيماً به نسخه                   -۱

  .كرده است
  .ب آمده است به جز شرح شهيدي كه ادامة شرح فروزانفر به حسا-۲

  
  منابع

 ، متـرجم عـصمت سـتار زاده،       انقروی بر مثنوی معنوی مولوی       کبير    شرح. )۱۳۷۴.(  انقروی، رسوخ الدين اسماعيل    -۱
  .ن، چاپ اوليانتشارات زرّ: تهران

  .اساطير، چاپ اول: ، تصحيح و تحشية محمدجواد شريعت، تهراناسرار الغيوب). ۱۳۷۷.( خواجه ايوب-۲
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  ۱۳۸۹ زمستان) ۸پياپي (، ۴ شمارة   سال چهل و ششم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۵۸

 
  .، زير نظر محمّد معين، انتشارات دانشکده ادبيات دانشگاه تهراننامه لغت). ۱۳۴۳.(اکبر دهخدا، علی -۳
  .، انتشارات محمدعلي علمي و سخن، چاپ دومبحر در كوزه. )۱۳۶۷( .كوب، عبدالحسين زرين -۴
  .انتشارات علمي، چاپ پنجم،سرِّ ني .)۱۳۷۳(. ---------------- -۵
  .چاپ اول انتشارات اطلاعات، : تهران،جامع مثنوي معنوي  شرح ).۱۳۷۴.( كريم زماني، -۶
س رضـوي،    مـدرّ   ، تـصحيح و تحـشية      الطريقـه  شـريعة  الحقيقه و    حديقة). ۱۳۷۴.( ، ابوالمجد مجدود بن آدم    سنايي -۷

  . چاپ چهارم:انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
 مؤسـسة   :، تهـران  )ي و موجود در ايـران     شروح فارس ( ،معرفي و نقد و تحليل شروح مثنوي       ).۱۳۸۶.( شجري، رضا  -۸

  . چاپ اول،انتشارات اميركبير
  . شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم: تهران،شرح مثنوي). ۱۳۸۰.( شهيدي، جعفر -۹
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